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 فرايند طرد و حذف زنان در جنبش دانشجويي ايران

  
  2، فرشته طوسي1محمدامين زندي

  
 )14/05/1401رش: تاريخ پذي ،15/01/1401 (تاريخ دريافت:

  
  چكيده

تأمل در جنبش دانشجويي، بيانگر تحولات مختلف است؛ تحولاتي كه اثرگذاري 
تري در چقدر كه مطالعة عميقي داشته است. اما هر متفاوتي را در سطح جامعه درپ

بريم كه سازوكارها و شود، بيشتر به اين نكته پي ميبا جنبش دانشجويي انجام رابطه 
اي كه گونهروابط قدرت در بين زنان و مردان در اين جنبش باهم متفاوت بوده است. به

اند. در اين پژوهش تي حضور داشتهصورت استثنائارسد زنان در اين ميدان، بهنظر ميبه
هاي هاي تهران بين سالهاي اسلامي دانشگاهبا هفده نفر از زنان فعال در انجمن

شده و با استفاده از روش پديدارشناسي، فرايند ، مصاحبة عميق انجام 1396تا  1392
سه طرد و حذف زنان، مورد واكاوي قرار گرفته است. درنهايت نيز اين فرايندها به 

هاي تقسيم و ذيل هر كدام هم زيرشاخه جنبشي و كنشگرجنبشي، درونبخش برون
جنبشي، باور و اعتقادات عمومي و خانواده در شده است. در بخش برونمتفاوتي بيان 

شوند. عنوان مانعي براي فعاليت زنان بيان ميكنندة نابرابري، بهكنار ساختارهاي تثبيت
مت در برابر تغيير جايگاه مردانه و استفادة ابزاري از زنان جنبشي، مقاودر بخش درون

ها در جنبش دانشجويي دارد. در بخش رنگ شدن آننقشي مهم در حذف و يا كم
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كنشگر نيز، فقدان خود، نقش بسيار مهمي در حذف زنان در جنبش دانشجويي را 
  برعهده دارد. 

طرد و حذف زنان، جنبش دانشجويي، فعالان دانشجويي زن، كلمات كليدي: 
 هاي اسلامي.هاي جنسيتي، انجمنكليشه

  
  مقدمه و بيان مسئله

و پس از انقلاب، متناسب با جو سياسي و اجتماعي و تأثير آن بر  جنبش دانشجويي پيش
ها، ميزان اثرگذاري، گستره و تركيب جنسيتي متفاوتي روي كنشگرانش، داراي عقايد، نگرش

عين اثرپذيري و اثرگذاري در جامعه، بازتابي از تحولات دروني  بوده است. بدين معنا كه در
 جامعه نيز بوده است. 

نفر بود  175,675تعداد كل دانشجويان كشور  1357براساس آمار وزارت علوم، در سال 
درصدي از اين تعداد را داشتند  31,5كه زنان سهمي ) 1394، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(

اين آمار تا به امروز دستخوش تغييراتي شده است. براساس اطلاعات مركز  .)1381(ودادهير، 
دهند درصد تعداد كل دانشجويان كشور را زنان تشكيل مي 46,6، 1396آمار ايران در سال 

گيري (مركز آمار ايران)، اما با نگاهي به گذشته و اكنون، حضور پررنگي از آنان در فضاي تصميم
رنگ است. شود و يا در صورت مشاهده، اين تصوير بسيار كمنمي جنبش دانشجويي مشاهده

البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه دورة زماني مورد اشاره، دورة تثبيت نظام سياسي ايران 
دفتر تحكيم وحدت و  بعد از انقلاب فرهنگي است و آمار حضور زنان در شوراي مركزي اتحادية

تر از تعداد انگشتان رون اين دفتر سياسي شكل گرفت، به كمجريان منتقدي كه بعدها از د
گونه كه مژگان اثباتي اولين زن عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت رسد. هماندست مي
تر بود و ها كمهاي مختلط عملاً حضور و تأثيرگذاري خانمدر دانشگاه«گويد: مي 1369در سال 

(اثباتي، » شدندتري كانديد ميهاي كمها نيز خانمتبع آن، در انتخابات مركزيت انجمنبه
1398 :45.(  

هاي توان در ميان گروهترين تصاوير از زنِ فعال دانشجو بعد از انقلاب را ميابتدايي
دانشجويي پيش از انقلاب فرهنگي مشاهده كرد؛ تصويري كه بيش از يك دهه، تنها تصوير 

  . شده از يك زن فعال دانشجويي بودشناخته
ها تعطيل شده بود و در بحبوحة پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليت تحصيلي در دانشگاه

كردند. پس از ها فعاليت سياسي ميهاي مختلف سياسي با استقرار دفاتري در دانشگاهگروه
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هاي سياسي در ها و فعاليت، حضور گروه1357ها از اسفند تجديد فعاليت تحصيلي دانشگاه
  ). 524: 1387، ادامه يافت (فراستخواه دانشگاه همچنان

) و 1395(زندي، ها به مدت سه سال تعطيل شدند زمان با انقلاب فرهنگي، دانشگاههم
عنوان تنها هاي اسلامي و دفتر تحكيم وحدت، كه همسويي بسياري با حاكميت داشتند، بهانجمن

ه دانشگاه در سياست ادغام شد تشكيلات دانشجويي موجود در دانشگاه شناخته شدند. در اين دور
سازي و نوسازي قرار سازي در برابر ايدئولوژي غربيرفت و ايدئولوژي اسلاميو با دولت كلنجار مي

گرفت و در اين دوره پارادايم انقلاب فرهنگي غالب و دانشگاه در دولت ادغام شد (فراستخواه، 
مانند امعه نيز آبستن حوادثي به). در كنار اين تغييرات و تعطيلي دانشگاه، ج186: 1396
هاي داخلي و جنگ با عراق شد. همة اين اتفاقات (انقلاب فرهنگي و انحصار تشكلي در ناآرامي

هاي داخلي) در كنار تفسير خاصي از اسلام و فضاي اجتماعي و وجود دانشگاه، جنگ، ناآرامي
گري اجتماعي و سياسي كنشسمت حذف و يا حضور حداقلي در هاي خانوادگي، زنان را بهسنت

سوق داد؛ يعني تمامي عوامل شامل فضاي اجتماعي، نگرش حاكميت و نگرش سازماني در درون 
اي در كنار يكديگر قرار داده شده بود كه همان تصوير ابتداي انقلاب گونهجنبش دانشجويي، به

هاي ركزي انجمنهم وجود نداشته باشد و حضور زنان در جنبش دانشجويي، تنها به شوراي م
  ها منتهي شود. گيري كلان انجمنها و نه در ساحت تصميماسلامي در دانشگاه

بعد از فوت رهبر جمهوري اسلامي ايران و تغيير پارادايم فكري و سياسي و اجتماعي جامعه و 
حاكميت،  1360شدن سيطرة ايدئولوژيك دهة  ورود مفاهيم مدرن به سپهر سياسي ايران و كم

داد اين تحولات، مطرح شدن تبع آن دانشگاه دستخوش دگرگوني شد. بروناجتماعي و بهفضاي 
تفكراتي متفاوت و در عين حال متكثر در جامعه بود كه با گذشته و صداي رسمي حاكميت، زاوية 

طور بسيار زيادي داشت. روي كار آمدن دولت اصلاحات باعث تسريع در گسترش مفاهيم و همين
عنوان گروهي مفاهيمي مانند برابري زن و مرد شد. دفتر تحكيم وحدت نيز بهبيشتر  بروز و ظهور

كه بيشترين اثر را از اين تغيير پارادايم پذيرفته بود، خود به بيان اين مفاهيم و حضور برابر مرد و 
به جز چند مورد  1387رغم اين تأكيدات، تا سال كرد. اما عليزن در عرصة اجتماعي تأكيد مي

ها و دفتر تحكيم گيري رسمي و غيررسمي انجمناص، زنان حضوري حداقلي در تصميمخ
گرفته بود كه خود نيز به اي شكلگونهداشتند؛ به اين معني كه سازوكار اجتماعي و سازماني به

اي جز عدم حضور مؤثر زنان در دفتر تحكيم وحدت پرداخت و نتيجهطرد بخشي از بدنة خود مي
هاي دانشجويي به سازمان« 1384نژاد در سال داشت. با روي كار آمدن احمديها نو انجمن

نژاد فشار را از هاي مختلف از سوي دولت وقت زير ضرب و فشار قرار گرفتند و دولت احمديشكل
) و 1396(هنري، » هاي دانشجويي گسترش دادسطح فردي و دانشجويي به سطح سازمان
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ها و وزارت علوم، تحقيقات و توسط دانشگاه 1387ر سال ها و دفتر تحكيم وحدت دانجمن
ها حضور زنان در فعاليت دانشجويي را با محدوديت بيشتري مواجه فناوري منحل شدند. همة اين

ها به كمك شوراي احيا و ها در دانشگاههاي بازگشايي انجمنمجدداً زمينه 1392كرد. از سال مي
ها ها در دانشگاهاد شد و به دنبال آن شوراهاي مركزي تشكلهماهنگي و دانشجويان خط امام ايج

صورت رسمي وجود اي رسمي در ساحت كلان و بهمانند گذشته اتحاديهشكل گرفتند، اما ديگر به
حال گستردگي فضاي مجازي كه كمكي براي نداشت. با وجود تغيير فضاي سياسي و درعين

هاي ن در رئوس (منظور شوراي مركزي اتحاديهاي و اقليت است، همچنان زناصداهاي حاشيه
اي از لحاظ كمي بخش عمدهكه زنان بهگيري حضور پررنگي نداشتند. با اينكشوري است) تصميم

هاي دانشجويي مشاركت زيادي دهند، در فعاليتدانشجويان دانشگاه را تشكيل داده و مي
يده شده است. دليل اين عدم حضور تر شنهاي زنانه از فعاليت كماند و حتي روايتنداشته

عدم حضور شده درمورد جنبش دانشجويي، عمدتاً مردانه است؟ هاي مطرحچيست؟ چرا روايت
هايي كه مطرح نشده و يا ناديده گرفته شده است، نمايي ها و روايتتجربيات آنزنان، در كنار 

كه جنبش گذارد. با اينجنسيتي و انحصاري مردانه از جنبش دانشجويي را به نمايش ميتك
رو و در بيشتر مقاطع مطرود تبديل شده است، ها، خود به سوژة پيشدانشجويي در تمام اين سال

وجودآمده براي زنان در درون و اطرافش را ناديده گرفته و يا ها و مصاديق طرد و حذف بهعينيت
رضه در جنبش دانشجويي، ابتدا ها كمك كرده است. براي فهم اين عاشايد آگاهانه به بازتوليد آن

بايد به توضيح فرايندهاي طرد مضاعف زنان از جنبش دانشجويي پرداخت و سپس عوامل دخيل 
  در آن را نيز شناسايي كرد.

هاست. دليل اين هاي اسلامي در دانشگاهدر اين ميان، تأكيد اين نوشتار بر فعاليت انجمن
هاي اسلامي در دهة هاست. انجمنسي بودن فعاليتانتخاب نيز تعريف از جنبش و تأكيد بر سيا

عنوان تنها نهاد رسمي مورد تأييد حاكميت امكان فعاليت برايشان مهيا شد و بعد از آن به 1360
بستري كه شكل گرفته بود، به مكاني براي فعاليت سياسي به هاي بعد نيز با توجه نيز در دهه

همين اساس اين پژوهش بر آن است كه با مصاحبة دانشجويان منتقد در دانشگاه بدل شد. بر 
به شناخت سازوكار و فعاليت زنان در جنبش  1390عميق با فعالان دانشجويي زن دهة 

ها را از كنشگري فعالانه دانشجويي كه به حذف و طرد زنان در جنبش دانشجويي منجر شده و آن
  ه است، بپردازد. صورت مستمر در دانشگاه و فضاي جنبش دانشجويي بازداشتبه

  
  ملاحظات نظري

 نظرية ديدگاه زنانه
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اي تاريخي در جهان بوده است، در برابري و مبارزه با ستم و تبعيض عليه زنان، مسئله
هاي فمينيستي شكل گرفتند تا بتوانند در كنار كنشگري فعالان حقوق زنان همين راستا، نظريه

دهند، توصيف، تبيين و تجويز كنند. در واقع  هايي را مبتني بر برابري، بسطدر جهان، ايده
فمينيسم هرگز با تلاش براي به رسميت شناختن هويتي ديگر و زنانه (حقوق آن) آغاز نشد، 

شوند، به ناميده مي» زن«ور شد كه تقريباً نيمي از نژاد بشر كه بلكه در مخالفت با اين امر شعله
هاي ها و ميدان). زنان در صحنه67: 1399معناي سياسي موجوديت نداشتند (زوپانپيچ، 

مختلف سياسي، اجتماعي حضور نداشتند و تصويري از آنان وجود نداشت. در همين راستا 
ها هاي جنبش نوين زنان خصلت راديكال خود را از اين طريق آن را كسب كرد كه آنفعاليت

شان ارتباط برقرار ل روزمرهآوري توانستند بين اين مطالبات با ستم زنان در مسائنحو شگفتبه
  ).2016نيكل، كنند (

يكي از نظرياتي كه در اين ميان مطرح شد و در ارتباط با مسئلة اين پژوهش بايد مورد 
است. براساس اين نظريه واقعيت يك برساختة اجتماعي » نظرية ديدگاه زنانه«توجه قرار بگيرد، 

د و طبقه از واقعيت و برخي از سطوح است و عوامل اجتماعي متعددي مانند دريافت هر فر
ها و طبقات از واقعيت تأثير گيري و فهم گروهتوانند بر شكلقدرت و طبقات اجتماعي مي

  ). 96: 1396بگذارند (روايي، 
تجربة زنان به شكلي سيستماتيك «تجربة متفاوتي را درپي دارد: » زن بودن«بر اين اساس 

رو، آن كند بر آن بنا شده است. ازاينشناخت ادعا مياي است كه متفاوت از تجربة مردانه
اند، پيش از هر چيز اي كه ادعاهاي غالب دربارة شناخت طبيعي و اجتماعي بر آن بنا شدهتجربه

شود، يعني تجربة مذكر شكل جزئي فهميده ميصرفاً تجربة جزئي انساني است كه به
). مردان و زنان، 120: 2004، 1گ و هانتيكا(هاردين» شودكه توسط مردان فهميده ميچنانآن

هاي مختلف اين تجربة مردانه است كه اصل و ادراك متفاوتي از وضعيت خود دارند و در ميدان
شود. البته اين بدين معنا نيست كه عنوان اساس تجربة انساني فهم ميگيرد و بهاساس قرار مي

شان و هاي شناخت كه مردان زندگيبه آن پيكرههايي دربارة زندگي زنان افزودن داده«صرفاً با 
شناسي مردسالار را توان شناخت و معرفتكند، ميباورهايشان را هنجار انساني فرض مي

توان در تجارب زنان را نمي«، بايد اين نكته البته را مورد توجه قرار داد كه »دگرگون كرد
است كه فمينيسم به يك صورت  اند، فهميد، درعوض لازمچارچوب آگاهي كساني كه حاكم

: 1389(مك لافين، » پذيري شكل دهد كه جدا از نظرگاه مذكر باشداجتماعي بيان و فهم
هاي جديدي را ). به همين دليل بايد تجربيات زنان، مورد واكاوي قرار بگيرد تا بتواند ايده100

_______________________________________________________ 
1. Hintikka & Harding 
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بر ترسيم يك علاوه »نظرية ديدگاه«براي ما آشكار و شكافي در وضعيت موجود ايجاد كند. 
پيوند » ماتريس سلطه«و » نظريات تلاقي يا تقاطع«فضاي جديد، با نظريات ديگري مثل 

توان يكي از اصول آن را اين خورد. نظرية تقاطع، تعريف مشخص و واحدي ندارد، اما ميمي
هريك هاي متقاطع دارند، ها جايگاه متفاوتي در نظام سيستمگونه برشمرد؛ افراد و گروه

). جنسيت، 19: 2017، 1آورند (كالينزوجود ميهاي اجتماعي بهانداز ويژة خود را از پديدهچشم
صورت مضاعفي توانند تبعيض عليه زنان را بهطبقه، نژاد، قوميت، مذهب و ... هر كدام مي

كم درون دو گروه فرودست (زنان و پوست دستتشديد كند. براي مثال زنان رنگين
: 1991، 2گيرند. (كرنشاوهاي ناسازگاري را درپي مياند كه اغلب برنامهتان) جاي گرفتهپوسسياه

براساس اين نظريات بيشتر افراد در شناسايي قرباني شدن خودشان در يك نظام  ).1253
ها معمولاً در درك اين امر اجتماعي تحت هر عنواني با مشكل چنداني مواجه نيستند، اما آن

ها موجب تقويت فرودستي ديگري هاي خود آنها و كنشكه چگونه انديشهناتوان هستند 
زمان دچار نوعي تعلق و عدم تعلق، تواند همپوست مي). زن رنگين230: 1999شود (كالينز، مي

هاي زنان و ، در بين گروه»غريبه ـ خودي و در درون ـ  بيرون«عنوان و به» هم اين ـ هم آن«
تواند براي ما اهميت اي كه مي). بيشترين نقطه281: 2010، 3رد (هالوينوپوستان قرار بگيسياه

تواند ستمگر، داشته باشد در همين راستاست كه يك شخص بسته به موقعيت خويش، مي
  ).225: 1999زمان ستمگر و تحت ستم باشد (كالينز، عضوي از گروه تحت ستم يا هم

  
  طرد اجتماعي

كار هاي متفاوت جامعه بهو سنجيدن رابطة افراد با حوزهطرد اجتماعي هم براي فهميدن 
رود و به فرايند پوياي ممانعت از ورود كامل يا جزئي، به هرگونه نظام اقتصادي، سياسي يا مي

كند، اشاره دارد. طرد اجتماعي بر فرهنگي كه ادغام اجتماعي خاص را در جامعه تعيين مي
شبكة «و » قدرت«، »هادسترسي به فرصت«، »حقوق شهروندي«، »مشاركت«حسب اساس 

  ).27ـ26: 1392شود (فيروزآبادي و صادقي، تعريف و مشخص مي» اجتماعي ضعيف
كه چگونه كوشند تا پويايي فرايند طرد اجتماعي، توليد و بازتوليد آن و اينرويكردهاي طرد مي

كه چه آيند و اينياي شدن قرار گرفته و از آن بيرون ممردم در وضعيت محروميت و حاشيه
). اين مفهوم در درك 1383بخشند را نشان دهند (راغفر، نهادهايي به طرد اجتماعي نظم مي
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، 1شود (سيلورروابط ميان كنشگران، هر دو گروه طردكنندگان و طردشوندگان را شامل مي
طرد ) و به دنبال كشف سازوكارها، روابط اجتماعي و نهادهايي است كه به 531-576: 2006

 ).1389شود (فيروزآبادي و صادقي، منجر مي
هاي مربوط به طرد و در رويكرد انحصاري جامعه تركيبي از دو گروه خودي، درمورد ديدگاه

هايي كه منابع را در اختيار ندارند را شامل هايي كه منابع را در اختيار دارند و غيرخودي، آنآن
هاست (غفاري و هاي معيني به ديگر گروهشود. طرد اجتماعي ناشي از تحميل گروهمي
هاي قومي، زبان يا مذهب نيز بر دارايي يا ثروت، ويژگي). به نظر پاركين علاوه1384الدين، تاج
  ).1389كار گرفته شوند (غفاري و اميدي، تواند براي ايجاد انسداد اجتماعي بهمي

ها براي جدا كردن بيگانه از شود كه گروههايي گفته مياز نظر گيدنز طرد به استراتژي
كنند و غصب به كوشش يها به منابع ارزشمند اتخاذ مخودشان و ممانعت از دسترسي آن

تر براي دستيابي به منابعي كه قبلاً در انحصار ديگران بوده است. هردو هاي محرومگروه
براي مثال  زمان در بعضي شرايط مورداستفاده واقع شوند.طور هماستراتژي ممكن است به

هاي غاصبانه عليه كارفرمايان دست بزنند، اما هاي كارگري ممكن است به فعاليتاتحاديه
هاي قومي را طرد و از عضويت محروم كنند. پاركين اين جريان را حصر حال اقليتدرعين

  ). 247: 1383نامد (گيدنز، دوگانه مي
ز مفهوم طرد اجتماعي دارند براساس تحقيقات هيتلان، زنان و مردان درك متفاوتي ا

شده، در طرد و حذف هاي مطرحبه نظريات و ديدگاه ). باتوجه66-65: 1390(طباطبايي قمي، 
زنان فرايندهاي مختلفي اثر دارند. نظرية ديدگاه زنانه با تأكيد بر تجربة زنان در نسبت با فهم 

دارد و نظريات تلاقي و سلطه اين  اي از حذف و ستم اشارهگونهها از واقعيت، بهطبقاتي و گروه
دهد كه ها رخ ميصورت خودآگاه يا ناخودآگاه چه اتفاقاتي درون گروهدهد كه بهرا نشان مي

هايي است كه به دهنده به دنبال مكانيسمدهد. يعني ساختار اجتماعي پرورشطرد را شكل مي
ي طرد و حذف زنان بررسي شود و با استفاده از اين نظريات، عوامل ساختارطرد منجر مي

هاي مطرود نزديك كه جنبش دانشجويي خود را به بخشي از گروهشود. همچنين با اينمي
شود و نظرية رويكرد انحصاري و حصر دوگانه داند، اما در درون خود باعث طرد زنان نيز ميمي

ور مداوم بازتوليد طپردازد؛ يعني در جامعه رويكرد خودي و غيرخودي بهبه بيان اين موضوع مي
هاي موجود در اجتماع در درون اين روند عنوان يكي از گروهشود و جنبش دانشجويي نيز بهمي

ايستد، در هاي ديگر ميطور كه خود در مقابل طرد گروهزمان، همانصورت همگيرد و بهقرار مي
 شود.درون خود نيز باعث طرد زنان مي

_______________________________________________________ 
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  روش پژوهش
يفي است كه به دنبال توصيف، رمزگشايي و تجربه است (دي پديدارشناسي روشي ك

اند كه شكل، محتوا و ). پژوهشگران كيفي اساساً درپي آن11: 2002، 1ماريس و تيس دل
: 1395ها مقيد هستند حفظ و تحليل كنند (سالدنا، تجربة كنش اجتماعي را كه به موقعيت

آيد و پژوهشگر را قادر دست ميها بهپديده هاي كيفي، از نگاه عميق به). در اين روش داده23
گيرد، شدة افراد را دربر ميسازد تا تعريف رسمي از يك پديده، كه تقريباً همة وقايع تجربهمي

اي از ). بنابراين درپي فهم تجارب مشترك عده2003، 2مورداستفاده قرار دهد (بورگ و گال
تري يدارشناسي همچنين به كسب فهم عميق). پد12: 2006، 3مردم است (يانوا و چوارتز شي

پرسد: اين تجربه چيست و به كند. پديدارشناس مياز ماهيت و معاني تجارب روزانه كمك مي
  ).11: 2002ماند؟ (دي ماريس و تيس دل، چه مي

تمركز اصلي تحليل پديدارشناختي بـررسي تجربة آگاهانه است و به دنبال توصيف چيزي 
شود، يعني توصيفي كـه از طـريق معنابخشي ارادي پديدارها ـا ظـاهر مـياست كه در آگاهي م

ترتيب، پديـدارشناسي در تـوصيف، بر عينيت ايندر آگاهي و فهم ما اكتساب خواهد شد. به
حلي كند و به اين طريق راهشده از طريق ماهيت پديده توسط مـحقق اتـكا مـيآگـاهي دريافت

  .)62: 1386گشايد (ابراهيمي، ينيت و ذهنيت ميعملي در جدال مـستمر عـ
  

  هاجامعة هدف و روش گردآوري داده
ساختاريافته با هفده نفر از زنان فعال رو از طريق مصاحبة عميق و نيمهپژوهش پيش

خواهانه) طلبانه و تحولهاي اسلامي (با رويكرد اصلاحدانشجويي در شوراي مركزي انجمن
نصير، علامه طباطبائي، عتي شريف، شهيد بهشتي، علم و صنعت، خواجههاي تهران، صندانشگاه

هاي اسلامي هنر، اميركبير و همچنين زنان فعال در شوراي هماهنگي و شوراي احياي انجمن
برفي انتخاب گيري هدفمند و گلولهشونده براساس نمونهگرفته است. افراد مصاحبهصورت 

با اين تعداد از فعالان، حاصل شده است. از تحليل  اند و اشباع نظري بعد از صحبتشده
ها) براي وضعيت كنوني و تجربيات فعالان دانشجويي پديدارشناسانه (بررسي و تحليل ذهنيت

زن استفاده و درنهايت تلاش شده است به اين دو سؤال پاسخ داده شود؛ فرايندهاي طرد و 
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شوند؟ جنبش دانشجويي تعريف ميحذف فعالان دانشجويي زن در جنبش دانشجويي چگونه 
  شود؟در نسبت با جنسيت چگونه بازتعريف مي

  
  شوندگان. مشخصات مصاحبه1جدول 

 سابقة فعاليت دانشگاه مقطع تحصيلي سن رديف

 عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه دانشگاه اميركبير كارشناسي 22 1
 مركزي انجمن اسلامي دانشگاه عضو شوراي دانشگاه اميركبير كارشناسي ارشد 24 2
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده و  دانشگاه تهران دكتري 27 3

 دانشگاه
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده و  دانشگاه تهران كارشناسي ارشد 27 4

 دانشگاه
 - كارشناسي  26 5

 كارشناسي ارشد
دانشگاه  - دانشگاه تهران 

 علامه طباطبائي
شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده و عضو 

 دانشگاه. عضو شوراي مركزي شوراي هماهنگي
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده و  نصيردانشگاه خواجه كارشناسي 22 6

 دانشگاه و دبير تشكل
 عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه نصيردانشگاه خواجه كارشناسي 21 7
عضو هيئت مؤسس انجمن اسلامي دانشگاه و  نصيردانشگاه خواجه دكارشناسي ارش 26 8

 دبير هيئت مؤسس
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه و  دانشگاه شهيد بهشتي كارشناسي 26 9

 دبير تشكل
 عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه دانشگاه صنعتي شريف كارشناسي 23 10
 عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده ه طباطبائيدانشگاه علام كارشناسي 22 11
  عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده و دانشگاه علامه طباطبائي كارشناسي 21 12

 دانشگاه
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده و  دانشگاه علامه طباطبائي كارشناسي 20 13

 دانشگاه
هاي عضو شوراي مركزي شوراي احياي انجمن ائيدانشگاه علامه طباطب كارشناسي 28 14

 اسلامي
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه و  دانشگاه علم و صنعت كارشناسي 21 15

 دبير تشكل
 عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه دانشگاه علم و صنعت كارشناسي 23 16
 نجمن اسلامي دانشگاهعضو شوراي مركزي ا دانشگاه هنر تهران كارشناسي 21 17
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  هاي پژوهشيافته
شده، فرايندهاي طرد و حذف زنان در جنبش دانشجويي و عدم هاي انجامبراساس مصاحبه

جنبشي و جنبشي، درونهاي كلان، به سه سنخ عمدة برونگيريها در تصميمحضور آن
وايت خود فعالان، بندي شده است كه به تفكيك و با رهاي مختلف تقسيمكنشگر، با زيرشاخه

  شود.بيان مي
  
  جنبشيبرون .1
گيرد و تمامي فرايندهايي كه توسط افراد يا نهادهايي غير از جنبش دانشجويي صورت ميبه

هاي غير از انجمنشود. بهجنبشي گفته ميگذارد، برونبر فعاليت و طرد و حذف زنان اثر مي
خواهد شد، تمام سازوكارهايي كه  جنبشي، پرداخت مفصلي به آناسلامي كه در سنخ درون

هايش را مشاهده كرد، در اين توان نشانهدرون دانشگاه و خارج از فضاي فعاليت دانشجويي مي
شده، اين فرايندها به دو دسته تقسيم شده كه هاي انجامگيرند. براساس مصاحبهبخش قرار مي

  اي از عوامل بازدارنده است. هركدام شامل مجموعه
  

  جنبشي. كدگذاري برون2جدول 

 2مضمون  1مضمون كد متمركز كد خام

  خانوادة سياسي
  كارخانوادة محدودكننده و محافظه

  خانوادة سنتي
  خانوادة نابرابر

  روابط عاطفي و دوستانه
  فشار ازدواج
  فشار فاميل

  تهمت
 ترس از طرد

  خانواده
 باور و اعتقادات عمومي

اجتماع: بازتوليدكنندة 
 نابرابري

اجتماع: بازتوليدكنندة 
 نابرابري

  رخورد نابرابرب
  قوانين دانشگاه

  حجاب
  سركوب نهادهاي درون دانشگاهي

  سركوب نهادهاي بيروني
 سبك زندگي

  قوانين عمومي
  قوانين دانشگاه

  زداييسياست
  سركوب

 

  قوانين
 گرنهاد كنترل

ساختارها: 
 كنندة نابرابريتثبيت
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  . اجتماع: بازتوليدكنندة ساختار1ـ1
) كه در تأثيرگذاري بر فعاليت زنان 63: 1387اي اجتماعي است (هولمز، سيت، سازهجن

توان آن را مطرح كرد كه عنوان عاملي براي طرد فعالان مياي دارد، اما بيشتر بهوجهة دوگانه
كند اين موانع شامل باور و اعتقادات عمومي در آنچه ساختارهاي نابرابر موجود را بازتوليد مي

 شناسيم و نهاد خانواده است.عنوان جامعه ميهكه ب
  

  . باور و اعتقادات عمومي1ـ1ـ1
سالاري نهادينه شده و عمومي در جامعة امروز نخستين مانع در فعاليت زنان، نابرابري و مرد

اي تحت حمايت و قيموميت مرد، در تاريخ ما عنوان مقولهماست. ساختن و پرداختن به زن به
). اين نابرابري به اين منجر شده است كه زن و مرد، 64: 1399آبادي، ست (نجمامري ناپيدا ني

اي را ناگزير بر عهده بگيرند كه هرگونه تخطي از آن، شدههاي ازپيش تعيينها و مسئوليتنقش
ترين پشتوانة اين باور و اعتقادات عمومي، ها و عواقب خاص خودش را درپي دارد. مهمپيامد

 شود.هب است. اين اجتماع در درون نهاد دانشگاه هم، بازنمايي ميعرف و نهاد مذ
فهمند. زني تصور غالب اين بود كه زنان خيلي فهمي از سياست ندارند و مختصاتش را نمي

يابي كند كند، حتماً زنانگي ندارد و مجبور است در اين فضا براي خودش هويتكه فعاليت مي
  علامه طباطبائي). (دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه

ارزش كردن فعاليت دانشجويان زن و در صورت مقاومت زنان در مقابل فشارهاي موجود، بي
ها، گام بعدي براي جلوگيري از فعاليت ايشان بود و در صورت مقاومت، ترس تهمت زدن به آن

  شد. از بازداشت و عواقب آن مطرح مي
دهند و اي انجام مين يك كنش بيهودهدانشجوهاي ديگر اين ديد را داشتند كه فعالا

شود كه روابط كردند و اين ديد هم بود كه هركسي وارد انجمن ميهاي ما را درك نميدغدغه
  دختر و پسري داشته باشند (دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه اميركبير).

گفتة اكثريت . بهشودوضوح ديده مياين نابرابري، در برخورد مسئولان دانشگاه با زنان نيز به
گيرند و زنان عنوان مخاطب جدي ميطور كلي مسئولان، فقط پسرها را بهها، بهشوندهمصاحبه

  دهند: را مخاطب قرار نمي
رفتيم و اصلاً در ابتدا مسئولان دخترها را جدي در ابتدا پيش مسئولان با يك پسر مي

  ي كارشناسي، دانشگاه صنعتي شريف).دادند (دانشجوگرفتند؛ و پسرها را مخاطب قرار مينمي
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زمان انتظارات جديدي را هم كند و هممذهب نيز نقشي دوگانه دارد؛ كنشگر زن را تحديد مي
ها وجود ندارد، بسياري از كه تصور و شناخت تاريخي از انجمنكند. ازآنجاييبر روي او سوار مي

 كل دارند.دور از واقعيت به اين تشدانشجويان غيرفعال، نگاهي به
هاي نگاه به انجمن، نگاهي بوده كه اسلامي است. اين بعدش خيلي بولد بود براي بچه

شنيدي كه هركسي وارد انجمن شود بايد چادر سرش كند و ها را مدام ميبيروني و اين حرف
زدي آخرش همه حرف ميدادند: تو اين ها را نشان ميگفتند نرو. اطرافيان مدام اين واكنشمي
  فتي انجمن اسلامي؟ (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه صنعتي شريف).ر

دهد. صورت روزمره و گسترده خودش را نشان ميكليشة جنسيتي نيز در زبان و رفتار، به
هاي غيرت، محافظت و مراقبت از زنان، احساساتي بودن زنان، لطافت زنانه و استفاده از واژه

  دهند.اي را نشان مييشهزده تنها يك سري از مفاهيم كلجنسيت
كني (دانشجوي كارشناسي گفتند كه احساساتي و رمانتيك فكر ميدر تشكيلات بهم مي
  ارشد، دانشگاه اميركبير).

دادند، باز هم هايي كه اكثر اعضاي شوراي مركزي را زنان تشكيل ميحتي در نمونه
  داد:هاي جنسيتي خودش را نشان ميكليشه

ترسند گفتند شورا مركزي را داديم چهار تا دختر و ميعمومي ميپسرهاي اعضاي شوراي 
ها خوب است چون كاري كنند، دخترا زودباورند، ناز دارند و ترسواند، رئيس دانشگاه با آن

 كند (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه هنر).دخترند، انجمن هيچ كاري نمي
اد از طرف خانواده، دوستان و يا فعالان در سوي ديگر از بين هفده نفر، به پانزده نفر اين افر

بعضي از زنان اذعان ». شبيه پسرها هستند«دانشجويي گفته شده كه رفتاري پسرانه دارند و 
  اند كه شبيه مردها شوند: هاي اول فعاليت سعي كردهداشتند كه در ماه

سرانه است گفتند كه رفتارهايت دخترانه نيست و پبه من بقية دوستان فعال دانشجويي مي
  كني (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه علامه طباطبائي). شوي و فرق ميو تو استثنا محسوب مي

كردند و نگاهشان به مردان و ها را بازتوليد ميدر سطح ديگري زناني بودند كه خودشان كليشه
  .زنان همراه با تصاوير پيشيني بود

  
  . شكل ابتدايي نابرابري؛ خانواده2-1-1

). 45: 2000آميزد (كالينز، مراتب را درهم ميشكل متناقضي، برابري و سلسلهه بهخانواد
ها، جز يك ترين نهادهاي اثرگذار در فعاليت زنان، خانواده است. در اين مصاحبهيكي از مهم

  گاه مشوق فعاليت نبوده است. مورد، خانواده هيچ
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ن جواني سياسي بود و به همين دليل خانواده چندگانه و با سلايق مختلف بود. پدرم در زما
 براي فعاليت محدوديتي نگذاشتند (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه هنر).

هاي اجتماعي و مفروضات اي، ساختمبناي ساختاري و ايدئولوژيكي خانواده را در هر جامعه
ن راستا ). در همي113: 1392دهد (آبوت و والاس، ها تشكيل ميبه نقش انسانذهني افراد نسبت

شود. يك زندان گر و حامي ظاهر ميزمان در موقعيت سركوبطور همتوان گفت كه خانواده بهمي
  .)352: 1400ساز (كليف، حال، پناهگاهي براي گريختن از دنيايي بيگانهو درعين

كردم، خواهرهايم از من بار كه داشتم از خانه قهر ميخانواده مانع فعاليت من بودند، يك
  كه پدرم سكته نكند، فعاليت نكنم (دانشجوي دكتري، دانشگاه تهران).خاطر اينند كه بهخواست

تر با اين داده است و مردان كمفشار براي عدم فعاليت از سوي خانواده، بيشتر براي زنان رخ 
  شدند. مانع مواجه مي

م هر كاري كه گذاشتگفت اگر تو پسر بودي اصلاً براي من مهم نبود و ميهميشه پدرم مي
بخواهي بكني، اما تو دختري و بايد زود بيايي خانه، مطمئن بودم كه اگر پسر بودم خيلي فرق 

  نصير).فشار نبودم (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه خواجهقدر تحتكرد و آنمي
 هاتوجهي زنان به خواست خانوادهكاري يا بيها در فعاليت، به پنهانتراشي خانوادهاين مانع

  منجر شده است. 
گشتم و به يك گذاشتم و شب برميام را در خوابگاه، عامدانه جا ميآذرها، گوشي 16
  دادم (دانشجوي دكتري، دانشگاه تهران).اي تازه جواب ميبهانه

اما اين مقاومت در مقابل خانواده، دائمي نبوده و بعضاً به پذيرش خواست آنان از روي ترس 
  منجر شده است.

كه مادرم چه برخوردي توانستم طاقت بياورم، چراكه اضطراب ناشي از اينيگر نميگاهي د
دادم به تجمعات نروم (دانشجوي كند، فراتر از توانم بود. به همين خاطر، ترجيح ميمي

  نصير).كارشناسي، دانشگاه خواجه
شوم زدواج ميآورد و مجبور به ااگر من بازداشت شوم، خانواده قطعاً به من فشار زيادي مي

كه براي پسرها نيست (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه علامه و بايد به شهرمان برگردم. درصورتي
  طباطبائي).

ها به ايجاد فشار براي ازدواج زنان منجر تراشيهمين كوتاه آمدن در مقابل خانواده و يا مانع
ها رايج ثريت اين خانوادهشود در بين اكشده است. اين ذهنيت كه زن بدون ازدواج كامل نمي

 بوده است.   



 1401، تابستان 2ة شمار ،شانزدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

60 

خورد و حرف مردم كه بگويند دخترش را گويد كه ازدواجت مشكل ميمادر من مي
نتوانسته نگه دارد و دخترش ول شده و ... و در شهرستان اين بيشتر است (دانشجوي 

  كارشناسي، دانشگاه علامه طباطبائي).
  

  كنندة نابرابري. ساختارها: تثبيت2-1
هايي كه از باور و اعتقادات عمومي، عنوان ابزار كنترل و ادارة جامعه، با سويهاختارها بهس

كنند. اين نابرابري به دو شكل گرفته است، اين نابرابري را تشديد ميمذهب، سنت و... شكل
  دهد.گر خود را نشان ميقوانين موجود و نهادهاي كنترل

  
  . قوانين موجود 1-2-1

شوند. هرچند كه و شكل قوانين عمومي جامعه و دانشگاه مانع فعاليت زنان ميقوانين، در د
پردازد، اما قوانين مربوط به تر به حمايت از زنان ميدليل ساختار مردسالار جامعه، كمقوانين به

طور خوابگاه در دو ساحت جامعه و دانشگاه، بيشترين محدوديت را براي زنان حجاب و همين
ها محدوديت ورود و خروج خوابگاه براي زنان وجود دارد و در در همة دانشگاه كند.ايجاد مي

هاي ورود و خروج تغيير كرده است. اما در نگاه موارد معدودي با موافقت مسئولان، ساعت
  شده است: عنوان يك معضل شناخته شوندگان اين قانون بهاكثريت مصاحبه

گرفتند. ام تماس ميشدم يا با خانوادهميتة انضباطي احضار ميبراي دير رفتن به خوابگاه مرتباً به ك
  نشيني نشد (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي).تعهد هم دادم. هرچند كه باعث عقب

 
  گر هاي كنترل. نهاد2-2-1

حال سركوب، عدم حضور زنان در زدايي از دانشگاه و درعينگر به دو شيوة سياستنهاد كنترل
گر، درگير كردن زندگي روزمره و كند. عمدة راهكار نهاد كنترليت دانشجويي را تشديد ميفعال

زدايي، ها از سياست منجر شود. سركوب و سياستشخصي زنان است. به شكلي كه به دوري آن
زدايي را نيز در درون خود ها، سياستكنند؛ يعني عمدة اين سركوبزمان با يكديگر عمل ميهم

كوبي كه در اينجا مدنظر است، شامل بحث برخوردهاي نهادهاي داخل دانشگاه مثل دارد. سر
كميتة انضباطي و حراست و برخوردهاي غيررسمي و رسمي و قضائي در بيرون از دانشگاه 

 گيرد.شود. در اين تعريف حتي احساس ترس از برخورد هم جزئي از روند قرار ميمي
يشه در طول دوران جنبش دانشجويي وجود داشته صورت تاريخي و همفرايند سركوب به

  هاي زنان درمورد اين فرايندها نشان از مضاعف بودن اين سركوب داشت. ها و پاسخاست. روايت
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دار ام برسم و بچهكردند كه به من بگويند كه بايد به زندگيدر هنگام بازداشت، خيلي سعي مي
كنند و ن خانوادة شوهرم راجع به من چگونه فكر ميگرفتم كه الاشوم. يا مورد اين عتاب قرار مي
  ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي).ام باشم (دانشجوي كارشناسيبايد به فكر حفظ زندگي زناشويي

صورت عيني از طريق سلايق شخصي استادان بر روي زندگي سازوكار سركوب همچنين به
  زنان اثر دارد.

نفي بود. براي مثال، در مصاحبة دكترا ردم كردند از جانب اساتيد، فعاليت يك وجهة م
  نصير).(دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه خواجه

دهد و به همين دليل از آن براي فرايند سركوب سبك زندگي افراد را نيز مدنظر قرار مي
  شود و ترساندن زنان از فعاليت را نيز در درون خودش داشت. عدم فعاليت زنان استفاده مي

ام وسط كشيده شود، ديگر فعاليت كنم كه اگر فشار به حدي برسد كه پاي خانوادهر ميفك
  كنم (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه علامه طباطبائي).نمي

  
  جنبشي. درون2

صورت در درون خود جنبش دانشجويي و فعالان دانشجويي هم فرايند طرد و حذف به
ندگان اذعان داشتند كه برخورد افراد فعال شوكه مصاحبهگيري وجود دارد، با اينچشم

دانشجويي در قياس با جامعة بيرون از مجموعة دانشجويي قابل قياس نيست، روندهاي طرد و 
ها را توان آنسادگي نميتري در درون جنبش وجود دارد كه بهتر و غيرمستقيمحذف پنهان

  را به چند سنخ تقسيم كرد: هاتوان آنهاي داده شده ميبه پاسخمشاهده كرد. باتوجه
  

  جنبشي. كدگذاري درون3جدول 
 مضمون كد متمركز كد خام

  نگاه ابزاري
 اثرحضور بي

 زنان به مثابة ابزار مثابة ابزارزنان به

 گرزنان در نقش مشاهده عدم حضور زنان هاي مردانه و ژست برابريگيريتصميم
  ذهنيت مردسالار
 اثرگذاري جامعه

 تحكيم جايگاه مردانه فضا براي رشد زنان فراهم نبودن

  مثابة بخشي از جامعهمجموعة دانشجويي به
  زده در انجمننگاه جنسي و جنسيت

 عدم توجه به سبك زندگي

  تأثيرپذيري از جامعه
 زدگيجنسيت

 انجمن؛ پديدار نابرابري
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  مثابة ابزار. زنان به1-2
ها به نفع جريان شوند كه بتوان از آنيده ميزنان در درون اين جنبش، زماني، بيش از همه د

ها، بستگي به ميزان سنتي بودن يا نبودن اصلي، استفاده كرد. شدت اين نوع نگاه در درون انجمن
صورت عموم، زن ها صحبت كرد اما بهتوان به شكل يكسان دربارة آنها دارد و نمياين مجموعه

  رود.يش هم زير ساية اين نگاه، به محاق ميهاشود و دستاوردهمانند يك كالا ديده مي
خاطر اند آن افراد بهاي را جلب كردم، گفتهبارها شده كه وقتي حرفي زدم و موافقت عده

توان حرف يك دختري را قبول داشت كردند كه واقعاً ميخودشيريني موافقت كردند. فكر نمي
 (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه اميركبير).

رو بودن نوعي پيشها فقط براي اينكه بهاين جريان، برخي از اين مجموعهدر مقابل، در 
عنوان ابزاري براي نمايش كردند و بهخود را نشان دهند عرصه را براي فعاليت زنان باز مي

  كردند. مترقي بودن، از زنان استفاده مي
كه يك دختر گفتند جمهور و ديگر مسئولان دائماً ميموقع سخنراني كردن جلوي رئيس

روتري خواستند نشان دهند كه تشكل پيشسخنراني كند. شبيه ژست بود براي من، انگار مي
  به بقيه دارند (دانشجوي دكتري، دانشگاه تهران).نسبت
  

 گر. زنان در نقش مشاهده2-2

اتفاق فعالان دانشجويي زن به اين موضوع اشاره داشتند كه تصميمات و بهقريباكثريت 
ها ناديده گرفته شدند و داشتند، اما آنداده است كه بايد در درون آن شركت مييي رخ روندها

تر توان اقناع زنان كردند راحتحضور صوري در شورا داشتند. از طرفي هم مردان تصور مي
عنوان عنصري وجود دارد و احتياجي به شركت دادن و نظرخواهي از آنان نيست. زن به

اي كه از پيش آماده شده، شد كه در موقع لزوم بايد بتواند در صحنهلقي ميگر نهايتاً تواكنش
  شركت كند.

شد، انگار دخترها شده محسوب ميهاي شمردهدر بعضي جلسات، رأي دخترها جزو رأي
  نصير).شان اختياري نداشتند (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه خواجهروي رأي

هاي ورزشي، خوابگاه و يا جنسيتي مانند مكاني تكاز طرفي يك سري از تصميمات در فضاها
زنان كرد. شد كه روند حذف را تشديد ميهايي كه زنان امكان حضور نداشتند گرفته ميزمان

صورت مستمر، ناديده سادگي و بهكردند كه چگونه بهدر تجربيات متعددشان از اين صحبت مي
  شد.شدند و امري طبيعي هم محسوب ميگرفته مي
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بازي كردن ها در استخر و در زمان فوتبال جنسيتي خيلي زياد بود. خيلي از لابيفضاهاي تك
  شد و دخترها در آن جايي نداشتند (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه صنعتي شريف).انجام مي

  
  تحكيم جايگاه مردانه -3-2

اي دانشجويي، ههاي مهم در تشكلدليل عدم دسترسي به جايگاهفرودستي عريان زنان به
شود. اين مضمون دو معنا را در درون خود دارد، پنهان شدن زنان ذيل ازپيش عريان ميبيش
توانند دبير و دليل فرايندهاي پنهان نميها زنان بهكه در بعضي از انجمنهاي فرعي و ايننقش

هاي فمينيستگيرند. عهده ميها را بهيا دبير سياسي تشكل خود باشند و مردان رهبري تشكل
خواهند اين فرايندها را توضيح دهند. اما مسئله مي» ايسقف شيشه«ليبرال معمولاً با مضمون 

رود. فرودستي زنان ها هم ازبين نميگيري اين جايگاهاينجاست كه اين فرودستي با بازپس
توليد،  هاي مختلفي مانند ساختارهاياي ندارد و ستم بر زنان توسط ادغام ساحتتوضيح ساده

  .)28: 1394شود (تانگ، پذيري كودكان و توليدمثل ايجاد ميجامعه
به پسرها دارند، البته عدة زيادي هم تري نسبتگفتند كه دخترها مديريت ضعيفپسرها مي

دانستند واكنش ما را درپي دارد، اما زنند، چون ميمستقيم راجع به اين مسئله حرف نمي
كنند و انتظاري از ما درنهايت وجود ندارد و اگر كانديد مي شد فهميد كه چگونه تصورمي

شويم (دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه كرديم كه مسخره ميشديم، حس ميدبيري مي
 ).تكنيكپلي

سطح خود در بين بدنة به پسران همتري نسبتزنان در صورت دبيري مجموعه، قدرت كم
صورت ناخودآگاه هم خودشان و هم از ميان زنان به دانشجويي برخوردار بودند. حتي در اين

شدند و در مقابل هاي فرهنگي و اجتماعي و زنان سوق داده ميسمت كميتهطرف ديگران به
  هاي ديگر به زنان مقاومت وجود داشت.واگذاري مسئوليت

من وقتي خواستم وارد انجمن بشم، اين را اعلام كردم كه اگر وارد بشوم دبير سياسي 
به اين مسئله گارد زيادي گرفته شد (دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه شوم و نسبتيم

  نصير).خواجه
  

  . انجمن؛ پديدار نابرابري 4-2
زدگي درون انجمن، كنيم، در برابر جنسيتآگاهي ما از جهان نابرابري كه در آن زيست مي

تري بايد با آن مواجه شد. صورت كلياي از آنچه كه بهعنوان جلوهكند، بهخودش را نمايان مي
از سويي كند. تشكل دانشجويي جزئي از كليت نابرابري و تبعيض موجود را براي ما پديدار مي
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شود. باور و رنگ و پررنگ ميدهد بنا به زمان و مقاومت زنان، اين روند كمها نشان ميمصاحبه
اري تركيب شده است، در اينجا هم سالارانه كه با عرف و هنجارهاي جاعتقادات عمومي مرد

  شود.نوعي ديگر، آشكار ميبه
خواستيم مجري هاي تشكل، مردها بودند و ما زنان، ميهايمان در برنامهما هميشه مجري
هاي مختلفي مثل چون قدش كوتاه است و يا صدايش بد است، ها به بهانهزن بشود، ولي خيلي

را كرديم و مجري زن انتخاب كرديم (دانشجوي  كردند، ولي در آخر اين كارمخالفت مي
 دكتري، دانشگاه تهران).

شد. بعضي از فعالان زني هم منجر ميزده به انگ و برچسباين هنجارهاي جنسيت
ها و هاي معمولي با هر جنس مخالفي، حاشيهدانشجويي زن اذعان داشتند كه در صورت ارتباط

است و مجبور بودند كه يا از كنار آن عبور كنند و يا  شدهها زده ميهاي مختلفي به آنبرچسب
  ساز نبود. در مقابل اين روند بايستند كه معمولاً چاره

عنوان يك دختر مجرد چه در سطح پايين و چه در سطح بالا خيلي سخت است كه به
 زنند و منتظرند كه ببينند با چهفعاليت كني چراكه مدام زير نظري، همه پشت سرت حرف مي

  شوي (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي).كسي وارد رابطه مي
كردند، درمورد زناني بود كه هايي كه همه مطرح ميدارترين صحبتيكي ديگر از دامنه

سرعت در يك دليل زن بودنشان، بهگيري كنند، اما بهممكن بود، چندي بعد از فعاليت كناره
  گرفتند. شده قرار مينقش و كليشة جنسيتي ازپيش تعيين

كشيدند و شد كه بعد از ازدواج از فعاليت كنار ميپشت سر دخترا اين حرف زده مي
افتاد. اما راجع به كه براي پسرها هم زياد هم اتفاق ميآمدند، درحاليپيداكردن  خاطر شوهربه
  شد (دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه اميركبير).ها حرفي زده نميآن

يز يكي ديگر از مسائل زنان در فعاليت بود. زنان فعالي كه پوشش عرفي جامعه را پوشش ن
دليل بحث نوع پوشش و حجاب خود داشتند، همگي در اين مورد اشتراك نظر داشتند كه به

هاي رايج گاهاً به حدي شده بود كه خود زنان هم دچار درگيري شده بودند. اين فشار و عرف
  كر بدهند. ممكن بود به يكديگر تذ

قدر كه از طرف بار مجبور شدم تذكر بدهم راجع به پوشش يكي از دخترهاي فعال. آنيك
كه اين كار را انجام بدهم (دانشجوي كارشناسي، پسرهاي انجمن فشار به من وارد شد تا اين

  دانشگاه علامه طباطبائي).
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  .كنشگر3
تواند ي خود كنشگران است كه ميشده، بحث ماهيت درونيكي ديگر از فرايندهاي شناسايي

وكارهاي بيروني در كشاكش دروني با يك باعث طرد و حذف زنان شود. آنچه كه ساختار و ساز
» روان«وسيلة دروني شدن روابط اجتماعي به زن دانشجوي فعال، در ذهنيت او جاگرفته است،

زتاب دقيق و نوعي به معناي با» روان«ريزي مستقيم دروني متمركز است. و بر نوعي طرح
  ).109: 1383جاسازي امر اجتماعي است. (برنان، جابه

  توانيم به سه سنخ مشخص تقسيم كنيم:بحث كنشگران را مي 
  

  . كدگذاري كنشگر4جدول 
 مضمون كد متمركز كد خام

  ترس از اعتراض
  سكوت

  ترس از تمسخر
 درگيري با خود

 فقدان خود نفسنبود اعتمادبه

  تمايل به تغيير
 سركوب اميال

 امتناع از باور انگيزه

  جنسطرد از جانب هم
  جنسعدم مقبوليت از جانب هم

 جنسبه همذهنيت بد نسبت
 معامله با مردسالاري پذيرش زنان از جانب خودشان عدم

  
  . فقدان خود1-3

وقت نتوانسته اين كند، چراكه هيچرا پنهان و يا سركوب مي» خود«فعال دانشجويي زن، 
ها، تماميت انديشه«ش را آشكار و افشا كند. ازآنجاكه پنداشت فرد از خودش، به معناي وجود

) 104ـ409: 1996، 1(مارشال» عنوان ابژهاعتقادات و احساسات فرد با استناد به خود به
گيرند؛ گروهي كه در هنگام ورود راهنماي عمل اوست. در اين مقوله زنان در دو دسته قرار مي

اند و عدة اند و در طول زمان آن را كسب كردهنفس كافي نداشتهانشجويي اعتمادبهبه فعاليت د
نفس و خودباوري كه معمولاً قبل از اند. اين عدم اعتمادبهقليلي كه از ابتدا به خود باور داشته

شود ها مشهود بود، باعث ميشوندههاي مصاحبهكه راجع به آن سؤالي پرسيده شود در بحثاين

_______________________________________________________ 
1. Marshall 
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نان در هنگام ورود به فعاليت دانشجويي و يا دانشگاه روحية اعتراضي نداشته باشند و در كه ز
  هايي كه از نظرشان نادرست بوده است واكنشي نشان ندهند. مقابل رويه

به اين دليل ساكت بودم كه كسي اگر اظهارنظر كند، ممكن است مورد تمسخر قرار گيرد و از 
  شجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران).دادم (داناين ترس انجام نمي

  
  . امتناع از باور2-3

كنند اين ميل را درون خود نهادينه كنند كه زمان كه سعي ميفعالان دانشجويي زن هم
ها با ها در برخي موقعيتخواهند برسند، عينيت و ذهنيت آنتوانند به هرآنچه كه ميمي

وگو كند. در هنگام گفتها را متوقف مي، آنيكديگر همخواني ندارد و مدام يك مانع ذهني
شود، از آن استقبال زماني كه حرف از حضور در مناصب رهبري تشكل و يا جنبش مي

شدن رنگ هاي مشخص و شفاف، باعث توقف و كمهاي فردي و انگيزهكنند، اما نبود مشوقمي
  شود.فرد در اين مسير مي

اي سياسي و يا آشنايي قبلي با فعالان خانوادههاي موجود، زناني كه به پاسخباتوجه
مندي و باور بيشتري در ابتدا در صورت شخصي دغدغهاند بهدانشجويي پيش از خود داشته

درون خود دارند. از سوي ديگر در بعضي از موارد، داشتن الگوي ذهني باعث شده است كه 
هايي كه برايشان اند به جايگاهاحساس آمدن به مسير اشتباه را نداشته باشند و سعي كرده

  اهميت داشته است برسند. 
خاطر فعاليت كسي خواست كه شناخته شوم. چراكه به نظرم جذاب است كه بهدلم مي

شود (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه علامه شناخته شود و بعد از مدتي انگار آدم قدرتمند مي
  طباطبائي).

شده بودند، بعد از ديدن فعاليت دانشجويي از آن  يك دستة ديگر كه ابتدا باانگيزه وارد
دليل رسد كه بهنظر مياند كه كلاً كاري انجام ندهند. اين دسته بهنااميد شده و تصميم گرفته

شرايط فضاي موجود و سردرگمي سياسي و اجتماعي موجود و عدم رسيدن به تغييراتي كه 
  اند.آرزو داشتند به اين نقطه رسيده

ترين توانيم عوض كنيم. اما ما كوچككردم خيلي چيزها را ميليت فكر ميقبل از فعا
  نصير).تغييري هم نتوانستيم ايجاد كنيم (دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه خواجه
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  . معامله با مردسالاري3-3

ناچار به اند، خود هم بهسالاري زيست كردهها در يك تاريخ مشترك با مردزناني كه سال
آگاه يا صورت خودشوند و براي بقاي خود، مردسالاري را بهري درون آن تبديل ميعنص

) آغاز 1988سالاري (كانديوتي، شناسند. اينجاست كه معامله با مردناخودآگاه، به رسميت مي
  شود.مي

شونده نقاطي وجود داشت كه زنان توسط خود زنان و درون هاي افراد مصاحبهدر گفته
  شدند. صورت آگاهانه حذف ميان دختر خود، بهتشكل يا دوست

كه كاري خلاف عرف و هنجار نكنيم، بيشتر از جانب دخترهاست نفي فعاليت و اين
  نصير). (دانشجوي كارشناسي، دانشگاه خواجه

گفتند كه طلب بودند و ميشدت برابريشوندگان خودشان بهاتفاق مصاحبهبهقريباكثريت
تر طي كنند و بيشتر ديده شوند، اما از ند تا بتوانند مسيرها را راحتبايد به زنان كمك كن

  كه گاهي ممكن است خودشان هم اين روندها را بازتوليد كرده باشند ابايي نداشتند. گفتن اين
  

  گيرينتيجه
جنبشي، طور كه مشاهده شد، فعال دانشجويي زن از طريق سه فرايند درونهمان

گيرد. مضامين درون اين فرايندها هم نمايانگر د تبعيض قرار ميجنبشي و كنشگر موربرون
شود. اين سركوب اشكال مختلفي را اي است كه زن دانشجو متحمل مياشكال مختلف سلطه

دربرگرفته است. ساختارها همانند قوانين موجود، باور و اعتقادات عمومي و نهاد خانواده، هم 
رابري و سلطه بر فعالان دانشجويي زن هستند. از سوي كنندة ناببازتوليدكننده و هم تثبيت

شود، زنان تنها اي ديگر پديدار ميگونهديگر، در درون جنبش دانشجويي، روند طرد و حذف به
عنوان نمودي از نابرابري، با تحكيم گيرند و انجمن بهگر قرار ميمثابة ابزار و در نقش مشاهدهبه

زند. آخرين حلقة اين سركوب هم در درون خود ، دامن ميجايگاه مردانه به اين فضاي طرد
تنيدگي سالاري، اين درهمسوژة زن است كه از طريق امتناع از باور، فقدان خود و معامله با مرد

  كند.تبعيض را كامل مي
شود كه مورد تبعيض و سركوب از عنوان جرياني شناخته ميجنبش دانشجويي خود به

گيرد، اما تحت ستم بودن گروهي مانع از اين نند قدرت حاكم قرار ميهاي ديگري ماطرف گروه
تواند تقاطع شود كه گروه ديگري در درونش تحت ستم قرار نگيرد. تبعيض و نابرابري مينمي

گيرند، زير فشار هايي كه درون همين جريان تحت نابرابري و تبعيض قرار مييافته باشد. گروه
دليل طور كه تبعيض عليه زنان سياه بهشوند (هماناپديد ميتري معمولاً محو و نبزرگ
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شد)، چراكه هميشه به بهانة عدم اولويت، مطالبات آنان به كناري گذاشته نژادپرستي ديده نمي
هاي صلح و هاي فرودست در جنبششود. زنان در غرب هم اغلب به پذيرش موقعيتمي

نكشيد كه زنان تضاد ميان سركوبي كه اين شدند. طولي مجبور مي 1960دانشجويي در دهة 
ها در حيات همين كنند و سركوب مدام زنتر با آن پيكار ميها در جامعة بزرگجنبش
). درواقع طرد زنان در جنبش دانشجويي ايران 14: 1990، 1ها را دريابند (لي بارتكيجنبش

ممكن است با اتهام و كند و افشا كردن آن تري خودش را پنهان ميهم، زير سركوب بزرگ
توان توقع داشت اين است تراشي براي يك جنبش مواجه شود. بيشترين چيزي كه ميهزينه

هاي دروني حرف بزنيم. شدگيها و به حاشيه راندهشدگيكه جرئت پيدا كنيم و عليه طرد
 رفتهگتمامي، مفاهيم غالب براي ناديده تجربة تاريخي مردان در جنبش دانشجويي، چنان به

هاي زنان اين جنبش (كه ها را اشغال كرده كه جاي زيادي براي روايتشدن و سلطه بر روي آن
دست تلقي كرد) باقي نگذاشته است و در اينجا، تلاش شد تا اين ها را هم يكتوان آننمي

  ها رؤيت شود.ناگفته
ز طرفي ايدئولوژي كه ميان طردشدگان و طردشوندگان، تقابلي دائمي وجود دارد و ابا اين

همچون جهان، تا ابد همان » زن«كليتي تغييرنايافته نشان دهد و بگويد  را » زن«خواهد مي
)، اما هميشه طردشوندگان به حذف زنان موفق 116: 1399است كه بوده است (ميچل، 

به  بخشيتوان به آگاهيشوند. در اين ميان، همين تقابل نتايجي را به دنبال دارد كه مينمي
اي در اين تقابل منافعشان را ديگر دنبال اين طرد و حذف منجر شود. هرچند ممكن است عده

نكنند و در مقابل طردكنندگان تسليم شوند، اما عدة ديگر به تغيير اين روابط نابرابر با وجود 
اي از زنان در آورند و همين مسئله به حضور عدهها اشاره شد روي ميموانعي كه به آن

حال همين مقاومت زنان در مقابل شود. درعينصورت پراكنده منجر ميها هرچند بهاليتفع
هايي به قبل نيز منجر شده است و در دانشگاهتر زنان نسبتتغيير طردشدگي، به حضور گسترده

اند، تعداد بيشتري از زنان دانشجو به عرصة فعاليت كشيده كه زنان مقاومت بيشتري داشته
هاي مردان در توان اين مقاومت را فقط به زنان نسبت داد و مقاومترچند كه نمياند. هشده

  مقابل مردسالاري را ناديده گرفت.
واسطة لحاظ سياسي و بهپيوندهاي ميان اين اشكال سركوب را كه بيان شد بايد به

)، به 2018 و همكاران، 2بستگي آشكار كرد (فريزرهاي آگاهانه و هشيارانه براي ايجاد همتلاش
هاي زنان است كه همين سبب هم تنها بدين شيوه و با مبارزه در متن و از خلالِ تنوع و تفاوت

_______________________________________________________ 
1. Lee Bartkey 
2. Nancy 
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يافت. لازمة توان به قدرتي مبتني بر اتحاد كه براي تغيير جامعه به آن نياز است، دست مي
شرط است و تغيير پنداشت از خود، پيش» ظهور كنش جمعي آگاهانه«تغيير در وضعيت زنان 

  ظهور اين كنش جمعي است.
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